                                           فایل 135 C
مدت فایل : 27.03 دقیقه
مجری و مفسر :  جناب سه تار
جلسه آنلاین
         موضوع : شکایت گفتن پیرمردی به طبیب از رنجوریها و جواب گفتن طبیب او را       دفتر دوم، بیت 3088 به بعد
دقیقه 0.00 :
گر نه پیدااند پیش نیک و بد                  چیست با ایشان خسان را این حسد
ور نمی‌دانندشان علم الیقین               چیست این بغض و حیل‌سازی و کین
ور بدانندی جزای رستخیز                    چون زنندی خویش بر شمشیر تیز
مولانا با تعجب می‌پرسد که چگونه است که با اینکه انبیا و اولیا در نیک و بد دنیا حضور دارند .....اما این فرومایگان اینگونه حیله سازی میکنند؟!...و اگر عقوبتی که در آخرت در انتظار آنها است را میدانستند چنین دم تیغ انبیا نمی‌رفتند...

در معنی درونی‌تر به این اشاره دارد که وقتی یک سالک در راه خودشناسی قدم برمی‌دارد، زمانی میرسد که ذهن و فکر و منطق او با حقیقت روبرو میشود.... کما اینکه همین الان هم با همین فکر و منطق است که در اینجا نشسته و به این مطالب گوش میدهیم....یعنی با همین هویتی که داریم...

و وقتی چنین حالتی پیشآ‌مد میکند آن قسمت مجازی و هویتی ما حسادت میکند....و بغض و حسادت و کینه خود را آشکار میکند و میگوید این مطالب غیر از چرت و پرت نیست و هیچ منطقی در آن وجود ندارد........ در این مواقع است که ما زوایای جدید و لطیفی پیدا میکنیم که از آنها بنگریم و هویت فکری خود را بشناسیم... 

در مورد جزای رستخیز هم که معنی شرعی آنرا میدانید.....اما برای من به معنی برپا‌خاستن و قیام کردن مردگان است...و مردگان همان ماضی و مستقبل است....کاری که ذهن و فکر میکند....و قیام کردن یعنی در آن لحظه زنده شدن...یعنی همان آن و دمی که صوفیه و تمام مکاتب روحانی دنیا به آن اشاره میکنند...

یعنی اگر ذهنیت ما به این آن و حقیقت وارد شود، شمشیر بُران‌ حقیقت آن مردگی را قطع میکند....و ما در آن لحظه حقیقی زنده میشویم..

دقیقه 6.50 :
بر تو می‌خندد مبین او را چنان              صد قیامت در درونستش نهان
دوزخ و جنت همه اجزای اوست             هرچه اندیشی تو او بالای اوست
وقتی فکر ما به سراغ حقیقت میرود حقیقت را خندان می‌یابد....یعنی حق لطیف و جذاب است جوری که فکر ما را هم (علیرغم ناهمگونی) به طرف خود میکشد....مراقب باش که خنده او را حمل بر تأیید افکار و ذهنیت خود از جانب او نکنی...
در این تقابل هویت فکری جذب هویت فطری و اصیل ما میشود و در قیامت درون آن زنده می‌شود... 

دوزخ و جنت همه اجزای اوست             هرچه اندیشی تو او بالای اوست
بهشت و جهنم هم نماد دوگانگی وجود انسان است....دوآلیسم.....یعنی تمامی فکرها و تصاویر تو و هر چیزی که اثری از صورت در آن باشد، دوگانگی است...امیدوارم در این افکار نباشیم که بعد از مرگ و در بهشت حوری‌های بهشتی خواهند آمد برای ماساژ دادن ما؟!!
پس وقتی بهشت و جهنم هردو اجزای یک چیز باشد، صحبت از وحدت است....یعنی که حقیقت وحدت تمام این اندیشه‌هاست....
دقیقه 12.10 :
هرچه اندیشی پذیرای فناست               آنک در اندیشه ناید آن خداست
اگر دقت کنید هر اندیشه‌ای که در بشریت آمده باطل و مبطل آن هم آمده......در علم و فلسفه و مذهب، اندیشه‌ای نبوده که فناپذیر نباشد....و آنچه که در اندیشه نیاید آن خداست....

و تو به این حقیقت از طریق فکر و منطق نمی‌رسی....کمااینکه از زمان ارسطو گرفته تا دوران معاصر همه اندیشمندان هنوز درگیر رد و اثبات این مسئله‌اند که آیا فراتر از ماده چیزی هست یا نه؟
پس بدان که با فکر به این راه خواهی آمد اما با دل به حقیقت نزدیک خواهی شد....

اندیشه‌ها مانند امواجی هستند که با بادهای احساس و خیال از سطح اقیانوس عمیق و وسیع وجود واقعی ما برمی‌خیزند و دوباره به آن برمی‌گردند، هر چقدرهم که بلند و پردامنه باشند......
                                                                                                                                               تبکم
دقیقه 15.00 :

بر در این خانه گستاخی ز چیست          گر همی‌دانند کاندر خانه کیست
 فکر و منطق ما میخواهد از طریق خودش عرفان را بفهمد....و این در وادی حقیقت گستاخی شمرده میشود.....

ابلهان تعظیم مسجد می‌کنند                در جفای اهل دل جد می‌کنند
آن مجازست این حقیقت ای خران          نیست مسجد جز درون سروران
ابلهان به ظاهر دین می‌پردازند و اهل دل و مومنان واقعی را می‌رنجانند...
تنها صورت امری را انجام دادن کاری مجازی و غیر حقیقی است .....سجده‌گاه و جایگاه تسلیم خود و نفس، درون سروران اهل حقیقت است...که معنی واقعی تسلیم شدن هویت فکری است به هویت فطری...

مسجدی کان اندرون اولیاست               سجده‌گاه جمله است آنجا خداست
تا دل اهل دلی نامد به درد                   هیچ قرنی را خدا رسوا نکرد
اشاره مولانا به قوم نوح و قوم لوط است که با گستاخی‌های خود رسوای جاودانه شدند....
تأویل درونی آن : راه رسیدن به آن حقیقت با رسوا کردن هویت فکری سرانجام می‌یابد...

یکی از لم‌های رسیدن به حقیقت این است که انسان هویت فکری رسوا شود....در کنکاش‌هایش برای رسیدن به حقیقت در مرحله‌ای در مقابل یک پیر گیر افتاده و رسوا می‌شود....و این رسوائی در حالتی اتفاق می‌افتد که آن وجود واقعی ما به درد بیاید......و این درد جرقه‌ای می‌شود که آن آتش را روشن میکند.....
کفر کافر را و دین دیندار را

ذره‌ای دردت دل عطار را 
................................
تا نگرید کودک حلوا فروش                     بحر بخشایش نمی‌آید به جوش
خوشا آن دل که دلدارش تو باشی

انیس و مونس و یارش تو باشی

ز درد هجر روی‌ات ناله دارُم‌
خوش آن دردی که درمانش تو باشی

تبکم

دقیقه 23.00 :

قصد جنگ انبیا می‌داشتند                   جسم دیدند آدمی پنداشتند
در نگرش تأویلی تلاش برای دریافت حقیقت به وسیله فکر و منطق است....آن اصلیت در سکوت به آدمی میرسد.....

در تو هست اخلاق آن پیشینیان            چون نمی‌ترسی که تو باشی همان
آن نشانیها همه چون در تو هست         چون تو زیشانی کجا خواهی برست
در معنی سطحی این هشدار را میدهد که تمام آن گستاخی‌های گذشتگان که با انبیا جنگ میکردند در ما هم وجود دارد....بغض، حسد، کینه، تصویرگرائی........و وقتی چنین است چگونه این وجود مجازی ما بی ترس و تردید برای درک حقیقت اقدام میکند؟!
و سعی میکند حقیقت را در چهارچوب ذهنی خود قرار بدهد؟!......

« فبعث فیهم رسله . . . یثیروا لهم دفائن العقول، خداى سبحان در میان آدمیان، رسولانش را مبعوث فرمود تا گنجینه‏هاى دفن شده در عمق جانشان را از زیر ابرهاى اوهام و پرده ‏هاى خیال هویدا نماید و اسرار کائنات را با نورهاى معرفت عقل آشکار نموده و به قله یقین به صانع موجودات برساند .».....
در طول تاریخ شاید میلیونها نفر پیرو ادیان و ایدئولوژی های گوناگون، هستند و بوده‌اند اما تنها تعداد خیلی خیلی محدودی به دنیای دین و عقیده مورد نظر خود میروند و اغلب یا همه ..... دین و آیین را به دنیای خود پایین می‌آورند.......
                                                                                                                                            تبکم‌
پایان فایل......ادامه جلسه در فایل بعدی....
فهرست موضوعات :

دفتر دوم مثنوی
فکر و منطق

حقیقت

هویت فکری

هویت فطری

ماضی و مستقبل

آن و دَم

دوگانگی درونی انسان

درد اهل دل

صورت

وحدت

تسلیم

رسوا شدن هویت فکری

سکوت درون
